
 

 

 

 

 

 زدایي از جرایم کسب و کارکیفر

 ∗مجتبی جعفری

 چکیده

های مهم و حیاتی پیشـرفت و قـدرت   امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه
های اقتصادی  شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیتیک حکومت و ملت شناخته می

ریـزان تبـدیل گشـته     های سیاستمداران و برنامـه ها و نگرانیترین دغدغه به یکی از مهم
برای تقویت نیروی حکومت مرکـزی از یـک سـو و    است. در این شرایط بدیهی است که 

هـای دولـت   تـرین سیاسـت   جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهـم 
حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایۀ آن دولت بتوانـد اقتـدار   
را از ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بـالقوه علیـه حاکمیـت سیاسـی خـود      

پیش رو بردارد. طبیعتا  تحقق ایـن اهـداف نیازمنـد اتخـاذ سیاسـتی کارآمـد در بخـش        

تـرین و   گـذاری یکـی از مهـم   اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم بـرای سـرمایه  
هـا ابزارهـای فراوانـی بـرای     گردد. دولتها در این زمینه محسوب میترین سیاستجدی

توان به تعدیل سازی در اختیار دارند که از جمله مییگذاری و خصوصحمایت از سرمایه
هـای اقتصـادی اشـاره نمـود.     ابزارهای زرادخانۀ کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری

رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمـان مـورد نظـر مـا در     نظر می به
گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سـعی شـده   خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه

 است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

 کسب و کار.گذاری، زدایی، سرمایه : کیفر، کیفرزدایی، جرمها کلیدواژه

 
 dr.mdjafari@gmail.com                                                         استادیار حقوق جزا دانشگاه سمنان ∗
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 مقدمه 

جوامع مدرن در طـول قـرن نـوزدهم رسـالت      نخستینهمزمان با پیدایش اشکال 
جدیدی بر عهدة حقـوق کیفـری گذاشـته شـد کـه عبـارت بـود از حمایـت کیفـری از          

گیـری  معنـای شـکل   های تجاری و اقتصادی در کشورهای صنعتی. این تحول بـه  فعالیت
د کـه بعـدها در همـین کشـورها تحـت عنـوان       ای در قلمرو حقوق کیفری بـو رشتۀ تازه

به شهرت رسید. مبنـای پیـدایش ایـن رشـتۀ      1«حقوق کیفری امور تجاری و بازرگانی»
منظـور حمایـت از فعـالان اقتصـادی بـود و از      گذاران غربی به جدید دغدغۀ خاطر قانون
 هـای های جدیدی وارد قلمرو حقوق کیفری گشت تا کاسـتی همین رو جرایم و مجازات

های اقتصـادی جبـران گـردد. بـا ایـن همـه،       حقوق کیفری موجود در حمایت از فعالیت
های غربی احساس کردند که پدیـدة کیفرگـذاری افراطـی در     حدود یک سده بعد دولت

های اقتصادی موجبات پیدایش نوعی ناامنی حقوقی برای صـاحبان  قلمرو حقوق فعالیت
از اشخاص حقیقی و اشـخاص حقـوقی را   سرمایه و فعالان اقتصادی بخش خصوصی اعم 

فراهم کرده است که نتیجۀ آن زیان و خسارت غیرقابل جبران در اقتصـاد ملـی خواهـد    
بود. این تحول نقطۀ آغاز حرکت به سوی کیفرزدایی از جرایم کسب و کار در کشورهای 

 2غربی بود.

أکیـد  سـازی ت های اخیر از یک سو بـر خصوصـی   ما طی سال کشوربا این همه، در 

وارد حقــوق  3شــده و از ســوی دیگــر قــوانین دســت و پــا گیــر و بعضــا  شــدید کیفــری
سازی مسـتلزم انگیـزه و    های اقتصادی شده است. حقیقت این است که خصوصی فعالیت

بایست تا آنجا کـه ممکـن   گذاران بخش خصوصی است. به این معنا که میعلاقه سرمایه
گـذاری در بخـش خصوصـی     منظور سرمایهگذاران را به های حمایتی سرمایه است مشوق

داخلی، خارجی و ایرانیان مقـیم خـارج(   گذاران )اعم از  بیشتر کرد. دغدغۀ خاطر سرمایه
منظـور  گذاری در بخش خصوصی وارد فضای رقابتی سالم بـه  این است که اولا  با سرمایه

گذار با هرگونه اقدام غیرقانونی و مضـر بـه    کسب سود مشروع شوند و در این راستا قانون
رد برخورد کند و گیگذاران که احتمالا  از سوی رقبای تجاری آنها صورت میحال سرمایه

 
1. Droit pénal des affaires 
2. Coulon, Jean-Marie, La Dépénalisation de la Vie des Affaires, Rapport au Garde 
des Sceaux, Janvier 2008, p. 11. 

 توان به قوانین زیر اشاره نمود:. در این خصوص می3

 1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب  -

 1386صوب قانون مبارزه با پولشویی م -

 مالیاتی متأثر از کاهش درآمدهای نفتی کشور و ... . قوانین -
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ریسـک کیفـری موجـود را بـه نفـع ایجـاد انگیـزه و امیـد بیشـتر در           نالامکاثانیا  حتی
بایسـت   گذار در یک نظـام کیفـری مـی    گذاران بالقوه تعدیل نماید. بنابراین قانون سرمایه

سیاستی در پیش گیرد که همزمان هر دو دغدغه فوق را پاسخ دهد. به این صـورت کـه   
هـای حقـوق کیفـری    گذاری تا آنجا که ممکن است از دخالتیت از سرمایهمنظور حمابه

 1گذاری نماید.در حوزة اقتصاد بکاهد و بدین ترتیب بخش خصوصی را تشویق به سرمایه
بینی مقررات کیفـری در مـورد   گذار دقیقا  به پیشاز سوی دیگر، برای حمایت از سرمایه

گمارد و در ایـن راسـتا دولـت را ملـزم بـه       گذاران همتهرگونه تعرض به حقوق سرمایه
های بین المللی نماید که در این خصوص به تصویب سازمان ملل پیوستن به کنوانسیون

 رسد.متحد می

سـازی از طریـق   رسـد کـه حمایـت واقعـی نظـام کیفـری از خصوصـی       به نظر می
. اما در گیردهای کیفری صورت میساختارشکنی درون قلمرو کیفری و کاستن از تهدید

گذاران بیشتر در گرو وفاداری به حقـوق کیفـری و   عین حال حمایت او از حقوق سرمایه
گردانـد. البتـه   مواجه می  مقرراتی است که هرگونه تعرض به حقوق دیگران را با مجازات

سـازی صـرفا  از طریـق ابزارهـای     این نظر به آن معنـا نیسـت کـه حمایـت از خصوصـی     
ه در ایـن خصـوص هـر دو نـوع حمایـت یعنـی کیفـری و        غیرکیفری ممکن اسـت. بلک ـ 
روست که نقش  باشد. لیکن اهمیت ابزارهای غیرکیفری از آنغیرکیفری مؤثر و مفید می

گذاران بیشتر است. در این مقاله بـه بررسـی چگـونگی    آنها در ایجاد انگیزه برای سرمایه
دازیم و بررسـی نحـوة   پـر گذاری از طریق کیفرزدایی مـی حمایت نظام کیفری از سرمایه
 نهیم.  گذاران را به مقالۀ دیگری وا می حمایت کیفری از سرمایه

گذاران بخش خصوصی از سازی نگرانی سرمایه خصوصیهای  همواره یکی از چالش
انگـاری  های اقتصادی بوده است کـه بـا جـرم   قیدوبندهای نظام کیفری در حوزة فعالیت

هـای  گـذاران را در معـرض آسـیب    های نامناسـب، سـرمایه  رفتارهای متعارف یا مجازات
کند که رو سیاست جنایی درست اقتضا میدهد. از این رحمانۀ حقوق کیفری قرار می بی

 
گذار از  در همین راستا صورت گرفته است. در واقع، قانون 1384. تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران در آذرماه 1

گذاری از تصویب این قانون همزمان به دنبال تحقق دو سیاست بوده است: از یک سو، سیاست حمایت از سرمایه

ها به فعالیت ن بتوانند خارج از چارچوب آن ممنوعیتگذاراهای کیفردار تا سرمایهتعیین دقیق ممنوعیت طریق

اجراهای تخلف از  گذار از طریق تعیین ضمانتاقتصادی بپردازند؛ و از سوی دیگر، سیاست حمایت از سرمایه

هنجارهای مربوط به فعالیت اقتصادی تا در اثر آن هرگونه رفتار مغایر سلامت بازار با مجازات روبرو شود تا 

 ، رک:عۀ بیشتر در این زمینهتری به فعالیت خود ادامه دهند. برای مطالن سالم در محیط سالمگذارا سرمایه

نامۀ کارشناسی  مطالعۀ تطبیقی جرایم بورس اوراق بهادار در حقوق جزای ایران و فرانسه، پایانجعفری، مجتبی،  -

 .1386شناسی، دانشگاه امام صادق )ع(،  ارشد حقوق جزا و جرم
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های اقتصـادی  مثل کیفرزدایی از فعالیت 1های کیفری سلبیگذار با توسل به شیوه قانون
هـا را کوتـاه کنـد. چـارچوب کیفرزدایـی و      های حقوق کیفری بـر اینگونـه فعالیـت   سایه
نقـش آن  های آن دو موضوعی هستند که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت تـا   روش

 سازی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.گذاری و خصوصیدر حمایت از سرمایه

 . چارچوب کیفرزدایی از جرایم کسب و کار1

برای بررسی چارچوب کیفرزدایی از جرایم کسب و کار پیش از هر چیز باید 
دایی توان به کیفرزببینیم که منظور از کیفرزدایی چیست و بر اساس چه معیارهایی می

از جرایم کسب و کار روی آورد؟ علاوه بر این، با توجه به اینکه حقوق کیفری وظیفۀ 
شود که نسبت بین پاسداری از نظم عمومی را بر عهده دارد این سؤال مطرح می

نظمی چیست. به عبارت دیگر، آیا کیفرزدایی این خطر را به دنبال ندارد کیفرزدایی و بی
نظمی را بر این های اقتصادی خدشه وارد کرده و بیفعالیت که بر نظم عمومی در عرصۀ

شود و آن اینکه برای قلمرو حاکم نماید؟ این پرسش طبیعتا  به پرسش دیگری ختم می
گذار تحمیل  پاسداری از نظم عمومی در کیفرزدایی چه الزاماتی ممکن است بر قانون

یت الزامات مختلف باع  شود؟ سرانجام، با فرض اینکه کیفرزدایی در چارچوب رعا
شود، باید سعی کنیم به این پرسش پاسخ دهیم های اقتصادی نمینظمی در فعالیت بی

توان مشمول کیفرزدایی قرار داد؟ لذا در این بند ضمن آشنایی با که چه جرایمی را می

کرد آن دسته از جرایم مرتبط با  خواهیممفهوم کیفرزدایی و معیارهای آن تلاش 
توانند مشمول کیفرزدایی قرار گیرند را مورد بررسی قرار ی اقتصادی که میهافعالیت
 دهیم. 

 . مفهوم کیفرزدایی1-1

معنای آن است که وصف کیفری از یک جرم زدوده شود یا به اصطلاحا کیفرزدایی 
رسد که توافقی روی مفهوم نظر میبه نحوی تلطیف گردد. در ادبیات سیاست جنایی به

 
گیرند، اما به هایی است که در عین حال که در درون نظام کیفری قرار میهای کیفری سلبی شیوهشیوه . منظور از1

گیری بر دنبال اعمال مجازات یا شدت بخشیدن به مجازات مرتکب نیستند. برعکس، از آنجا که به دنبال آسان

شود. کیفرزدایی دقیقا  یکی از همین های سلبی یاد میعنوان سیاست یا شیوهها بههستند از این سیاست مرتکب

معنای خروج از چارچوب نظام کیفری است، زیرا توان ادعا کرد که این سیاست بهها است. از یک سو، نمیشیوه

تر خود ممکن دانیم صرف تخفیف مجازات یا تبدیل درجۀ جرم از درجۀ شدیدتر به درجۀ خفیفگونه که می همان

 شود.ی دیگر، در اثر اعمال این سیاست گشایش بیشتری برای مرتکبین ایجاد میاست کیفرزدایی باشد. از سو
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 1زدایی ناقص. این اصطلاح وجود ندارد. به اعتقاد برخی، کیفرزدایی عبارت است از جرم
گردد، ولی ر این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی جایگزین کیفر میطوری که د

گردد. اما از نظر مارک آنسل کیفرزدایی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می
معنای سستی واکنش اجتماعی است که از طریق ترک شیوة کیفری طور کلی بهبه

های دیگر که از رنج کمتر و تأثیر  صرف یا تعدیل نمودن آن یا جایگزین کردن شیوه
 2شود.بیشتر برخوردارند حاصل می

آید یک اقدام تقنینی گونه که از تعاریف فوق بر می با این همه، کیفرزدایی آن 
های خود دست به توانند در مواردی با تصمیمصرف نیست، بلکه قضات نیز می

کیفرزدایی بزنند. چنانکه برخی کیفرزدایی را یک اقدام دفاعی و به معنی تصمیم دادگاه 
ی از تحمیل یک مجازات کیفری به مرتکب مبنی بر به تأخیر انداختن یا خوددار

از نظر این عده تصمیماتی نظیر صدور حکم به خدمات عمومی یا تعلیق  3اند.دانسته

مراقبتی یا الزاماتی از این قبیل در واقع کیفرزدایی محسوب می شوند. بنابراین باید 
شامل هر نوع زدایی دارد، طوری که  تر از جرمگفت که اصولا  کیفرزدایی مفهومی وسیع

باشد. بدین ترتیب، سیاست جنایی مبتنی بر ضعف و سستی واکنش اجتماعی می
تر گرداند، اقدام گذار شرایط مجازات یک عمل مجرمانه را بیشتر و سخت چنانچه قانون

های کیفری را به شود که زمانی که اصولا  مجازاتاو به همان اندازه کیفرزدایی تلقی می
کند یا حتی بدون جایگزین کردن اری یا انضباطی حذف میهای اد سود مجازات

 برد.های دیگر، پاسخ کیفری را از بین می پاسخ

ای که در اینجا باید بدان اشاره کنیم آن است که کیفرزدایی را نباید متضاد و نکته
معنای هرگونه اقدامی است که باع  نقطۀ مقابل کیفرگذاری دانست. کیفرگذاری به

ولۀ جدیدی وارد قلمرو حقوق کیفری گردد. به عبارت دیگر، اثر شود که مق  می
کیفرگذاری آن است که یک موضوع برای نخستین بار وارد قلمرو حقوق کیفری 

شود باید مسألۀ مهم مربوط به گردد. طبیعتا  موضوعی که مشمول کیفرگذاری می می
ر پاسداری از نظم اجتماعی باشد؛ زیرا تنها مجال مداخلۀ حقوق کیفری مداخله د

های مربوط به روابط خصوصی اشخاص یا های اصلی جامعه است و در مورد ارزش ارزش

 
، ص. 1392شناسی، گنج دانش، ویراست چهارم، بیگی، دانشنامه جرم حسین؛ و حمید هاشم نجفی ابرندآبادی، علی. 1

77. 
حسین نجفی ابرندآبادی، گنج دانش، ویراست چهارم،  . آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی2

 .107، ص. 1391
3. Véron, Michel, Droit Pénal des Affaires, Armand Colin, 6e éd., 2005, p. 13. 
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ها فرصتی برای توسل به حقوق کیفری نیست. این در حالی است که نظم اداری سازمان
مراد از کیفرزدایی خروج مطلق از قلمرو حقوق کیفری نیست. در واقع، کیفرزدایی 

توان ظاهر شود. اما این مسأله را نمی ممکن است به صورت حذف کامل ابزارهای کیفری
گونه که گفتیم کاستن میزان مجازات یک  یک ویژگی اساسی کیفرزدایی دانست. همان

تواند کیفرزدایی قلمداد شود، بدون اینکه موضوع اساسا  از قلمرو حقوق جرم هم می
در سال  عنوان مثال، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدیدکیفری خارج شده باشد. به

های جایگزین حبس اختصاص داد و در عین حال گذار فصلی را به مجازات ، قانون1392
تر نمود. علاوه بر این، های خفیفمجازات برخی از جرایم حدی را تبدیل به مجازات

یافتۀ  بینی امکان تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم در کنار مقولۀ تحولپیش
 شود.ۀ دیگری از کیفرزدایی نسبی تلقی میآزادی مشروط خود نمون

ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا  کیفرزداییبعد از آشنایی با مفهوم 

ابتدا لازم است اشاره  برای پاسخ به این پرسش. شود نظمی نمیزدایی باع  بی کیفر

نظمی حکایت از وجود معنای نبود نظم نیست. بلکه برعکس، بینظمی بهکنیم که بی
نظمی مفهومی ندارد. در این در واقع تا نظمی نباشد سخن گفتن از بی 1ظم دارد.ن

را از طریق حذف  یافته شرایط سؤال این است که آیا کیفرزدایی که یک نظام سازمان
نظمی را آورد، بیها و جرایم به وجود می وضعیت کیفری موجود و دستکاری در مجازات

 کند؟ های اقتصادی حاکم نمیبر فعالیت

ها  در پاسخ باید گفت که اولا ، حذف مقررات و دستکاری در نظام جرایم و مجازات
نظمی نیست. تاریخ حقوق کیفری شاهد حذف تعدادی از جرایم  به خودی خود منشأ بی

های دیگر حقوق از این حرکت ها بوده است. بدون اینکه این رشته یا رشته و مجازات
نظمی توان منشأ بیها را نمی ابراین حذف جرایم و مجازاتنظمی شده باشند. بندچار بی

گیرد که رفتارهایی را که گذار در بدترین شرایط تصمیم می دانست زیرا با این کار قانون
اجراهای اداری یا  انگاری شده بودند، از این پس با ضمانتسابقا  به لحاظ کیفری جرم

دترین حالت حقوق کیفری را به سود مدنی روبرو کند. در واقع کیفرزدایی، در شدی
گاه رفتارهای ناهنجار در عرصۀ  گذارد؛ اما هی حقوق اداری یا حقوق مدنی کنار می

گذار برای رفع  عنوان مثال، قانونچنانکه، به 2گذارد.پاسخ نمی های اقتصادی را بیفعالیت
ابت را که های مجازات کیفری، مقامات اداری مستقل مثل شورای رق عیوب و کاستی

 
1. Léfébvre, José, La Dépénalisation; Facteur D’ordre ou Source de Désordre?, In: 
Désordre (s), PUF, 1997, p. 245. 
2. Véron, Op. cit., p. 12. 
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های اداری در مورد رفتارهایی هستند که تا پیش از  دارای اختیار صدور و اعمال مجازات
 شدند، به وجود آورد. های کیفری میاین مشمول مجازات

ثانیا ، مسأله دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که کیفرزدایی ابزار حقوق 
نظمی باشد. در واقع، با توجه به این که رسالت تواند باع  بی کیفری است. بنابراین نمی

حقوق کیفری پاسداری از نظم عمومی است، طبیعی است که در انجام این رسالت مجاز 
 کنند.  دار مینیست از ابزارهایی استفاده کند که اتفاقا  نظم عمومی را خدشه

است که آن بر اساس معیارهایی  مصادیقهای کیفرزدایی محدود و ثالثا ، برنامه
کنند. بدیهی است اگر طرفداران ای به نظم عمومی و نظم اجتماعی وارد نمیاصولا  لطمه

کیفرزدایی از جرایم کسب و کار در پی آن باشند که این سیاست را در مورد تمام قلمرو 
توان بر آنها خرده گرفت که چنین سیاستی بر حقوق کیفری اقتصادی پیاده نمایند، می

گونه که در این مقاله خواهیم  ی و مخرب نظم اجتماعی است. اما همانخلاف نظم عموم
را در مورد تمام جرایم عرصۀ دهد آندید کیفرزدایی معیارهایی دارد که اجازه نمی

های اقتصادی دنبال نماییم و طرفداران کیفرزدایی نیز اصولا  چنین انتظاری از فعالیت
های به قلمرو محدود کیفرزدایی در عرصۀ فعالیت رو، با توجهنظام کیفری ندارند. از این

 نظمی در این عرصه از همان ابتدا منتفی خواهد بود.اقتصادی خطر بی

های گذاریها و سرمایهرابعا ، در یک نظام اقتصادی دولتی که همۀ فعالیت
توان انتظار داشت که دولت بخواهد برای حفظ اقتدار  اقتصادی در اختیار دولت است می

حقوق خود از ابزارهای کیفری که خود متولی آن است، بهره ببرد. زیرا دولت رقیبی  و
های مهم اقتصادی داشته ندارد و اصولا  بخش خصوصی قرار نیست سهمی در فعالیت

گذاری های سرمایهتواند بر انگیزهاجراهای کیفری نمی باشد. بنابراین، استفاده از ضمانت
هایی وجود ندارند. این در دلیل روشن که اساسا  چنین انگیزه تأثیر سوء بگذارد. به این

بر بازار آزاد که دولت سهم چندانی از حالی است که در یک نظام اقتصادی مبتنی
های اقتصادی نداشته و عرصه برای رقابت اشخاص مختلف بخش خصوصی باز فعالیت

خصوصی است که با  اجراهای کیفری مانع جدی در برابر بخش باشد، وجود ضمانت می
رو، باشد. از اینگذاری اقتصادی مینیت در صدد فعالیت در عرصۀ تولید و سرمایه حسن

رسند، نظر نمیضروری است که با کیفرزدایی از بخش از جرایمی که چندان مهم به
 های مهم اقتصادی را دوچندان نماییم. گذاری و ورود به قلمرو فعالیتانگیزة سرمایه
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گذار در اتخاذ سیاست کیفرزدایی باید خود را به رعایت برخی  مه، قانونبا این ه
اصول و الزامات ساختاری ملتزم بداند تا پاسداری از نظم عمومی حتی در شرایط 
گذار  کیفرزدایی نیز با قدرت بیشتری تضمین گردد. این الزامات ساختاری که قانون

ت اقتصادی، حقوقی و مربوط به اخلاق همواره به آنها پایبند خواهد بود شامل الزاما

 دهیم.ای است که در قسمت بعد مورد مطالعه قرار میحرفه

 . الزامات ساختاری محدود کنندة کیفرزدایی1-2

های اقتصادی ممکن است گذار در راستای سیاست حمایت از فعالیت اگرچه قانون

باید در نظر داشت که این  های اقتصادی روی آورد، امابه کیفرزدایی از برخی از فعالیت
های اقتصادی مطلق نیست و همواره الزامات والایی گذار در قلمرو فعالیت اختیار قانون

نمایند. گذار را در اتخاذ هر نوع سیاستی محدود می وجود دارند که دامنۀ اختیار قانون
وقی و گذار قدرت خود را در یک چارچوب اقتصادی، حق در واقع، در این قلمرو، قانون

شود مرزهای کیفرزدایی بیند. امری که در نهایت باع  میای محصور میاخلاق حرفه
 محدود و مشخص شوند.

های تجاری نیاز به یک امنیت حقوقی دارند تا اولا ، از نقطه نظر اقتصادی، شرکت 
به فعالیت مستمر در بازار بپردازند. طبیعتا  امنیت حقوقی در گرو وجود  بدون واهمه

بینی، در دسترس و برابر است که البته اجرای آنها با قید وانین مشخص، قابل پیشق
تواند به عنوان مثال، حقوق کیفری میاجراهای کیفری تضمین شده باشد. به ضمانت

های بزر  یا به حمایت از پیمانکاران در های کوچک در برابر بنگاهحمایت از شرکت
منظور اجتناب از هرگونه جانبداری از برخی گهی، بهبرابر مشتریان آنها بپردازد. وان

ها فراهم های دیگر، باید شرایط یک رقابت سالم بین شرکتها در مقابل شرکتشرکت
بینی قواعد بازی کاملا  روشن و شفاف در بازار شود. در این خصوص، نیاز جدی به پیش

کنندة روابط بین  متواند در این زمینه نقش تنظیشود. حقوق کیفری میاحساس می

  1خوبی ایفا نماید. ها را بهشرکت

ویژه در قلمرو حقوق  گذار با برخی الزامات خاص به نظر حقوقی، قانون ثانیا ، از نقطه
المللی که در سطح جهانی یا های بینالملل مواجه است. بدیهی است که کنوانسیونبین
منظور حفظ مصالح کنند که بهرسند، اعضای خود را ملزم میای به تصویب میمنطقه

رفتارها در عرصۀ مبادلات تجاری و اقتصادی را  همۀ کشورهای عضو برخی از

 
1. Coulon, Op. cit., p. 21. 
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گونه الزامات برقراری شرایط رقابت انگاری و مجازات نمایند. در واقع، هدف از این جرم
های گوناگون است تا در سایۀ آن منافع همگان  های مختلف از ملیتبرابر بین شرکت
مبارزه با فساد به کشورهای عنوان مثال، کنوانسیون مریدا برای که، به تأمین گردد. چنان

را در قوانین داخلی خود  1«استفاده از اموال شرکت سوء»کند که عضو مصرانه تأکید می

توان به معاهدة لیسبون اشاره کرد که در همین راستا، می 2انگاری و مجازات نمایند.جرم
ی شکل گرفت. این معاهده کشورها 2009به موجب آن حقوق مشترک اروپایی از سال 

عضو را ملزم نموده است که با هدف جلوگیری از بطلان قراردادها در موارد ممکن از 
هایی که برای ابزارهای کیفری استفاده نمایند. کمیسیون اروپا در پیگرد قانونی دولت

های کیفری نشده باشند، تضمین التزام به حقوق مشترک اروپایی متوسل به مکانیسم
های شود این است که دولتهدة لیسبون استنباط میسخت مصمم است. آنچه از معا

بایست برای تضمین رعایت مفاد یک قرارداد از ابزارهای کیفری استفاده نمایند عضو می
های مدنی نظیر بطلان و فسخ قرارداد نتوانند امنیت حقوقی مبادلات تجاری تا مکانیسم

 3را به مخاطره اندازند.

گذار در کیفرزدایی  وط به اخلاق تجاری نیز قانوننظر قواعد مرب ثالثا ، از نقطه
های اختیارات محدودی خواهد داشت. در واقع، رفتارهای متقلبانه در عرصۀ فعالیت

اقتصادی به هی  عنوان قابل کیفرزدایی نیستند. این نوع کیفرزدایی اساسا  غیرممکن 
بوده است. به دیگر گاه موردنظر طرفداران کیفرزدایی در این عرصه نیز ن بوده و هی 
های اقتصادی و تجاری هستۀ انگاری رفتارهای متقلبانه در قلمرو فعالیتسخن، جرم

دهد که با حذف آن اصلی و مرکزی حقوق کیفری امور تجاری و بازرگانی را تشکیل می
یا با کیفرزدایی از آنها اصولا  حقوق کیفری در این قلمرو خلع سلاح خواهد شد. طبیعتا  

گاه مورد قبول افکار عمومی و حتی فعالان اقتصادی نخواهد بود. از  عیت هی این وض
رو، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار هرگز شامل رفتارهایی نظیر خیانت در امانت، این

استفاده از اموال شرکت، اختلاس، برخی رفتارهای متقلبانه علیه  کلاهبرداری، جعل، سوء

 
1. Abus de biens sociaux 

انگاری اختلاس در بخش خصوصی اشاره دارد. در برخی از کشورها سوءاستفاده کنوانسیون مریدا به جرم 22. مادة 2

 نمایند. ر. ک:از اموال شرکت را نوعی اختلاس در این بخش قلمداد می

بی شناسی، به کوشش مجت شناسی بزهکاری اقتصادی، تقریرات درس جرمحسین، جرم نجفی ابرندآبادی، علی -

، مندرج در ویراست ششم مجموعه 1384-85جعفری و دیگران، دانشگاه امام صادق )ع(، نیمسال اول سال تحصیلی 

 و بعد. 2329، صص. 1390تقریرات، 
 های معاهدة لیسبون، ر. ک:. برای اطلاع از محتوا و ویژگی3

های سیاست خارجی مرکز ایزدی، پیروز، معاهدة لیسبون و پیامدهای آن برای اتحادیۀ اروپا، معاونت پژوهش -

 .1387تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
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نظمی حاصل هد شد و از این جهت نگرانی در مورد بیکنندگان و ... نخوا حقوق مصرف
گذار با فرض رعایت  مورد است. حال باید دید قانونها بی از کیفرزدایی در این زمینه

تواند تصیم به کیفرزدایی بگیرد. این مسأله شده بر چه اساسی می گانۀ گفتهالزامات سه
 گیریم.را تحت عنوان معیارهای کیفرزدایی پی می

 معیارهای کیفرزدایی .1-3

گذار به  گیرد. قاعده آن حکمی است که قانونقرار می 2«قاعده»در برابر  1«معیار»
صراحت بیان کرده و حسب مورد ممکن است امری یا تکمیلی باشد. دادرس در مواجهه 

گذار ندارد. اما معیار  ای جز تسلیم در برابر آنها و پایبندی به حکم قانونبا قواعد چاره
وصف کلی است که قابل انطباق با مصادیق گوناگون است و دادرس حسب مورد  یک

در واقع،  3را بر موضوعات مختلف منطبق نماید تا معضلی را از بین ببرد.ممکن است آن
کند تا بتواند با استفاده از وجود معیار امکان تفاسیر مختلفی را برای دادرس فراهم می

و حال آنکه وجود قواعد چنین امکانی را از دادرس سلب  آن نظم عمومی را برقرار نماید
سازد، بدون آنکه کمترین  نموده و وی را فقط به رعایت حقوق متهم یا شاکی پایبند می

 ای نسبت به نظم عمومی داشته باشد.دغدغه

توان از قواعد سخن گفت، تردید نمیدر مورد کیفرزدایی از جرایم کسب و کار بی
ها را از گونه فعالیت قادر نیست همۀ حوادث و شرایط آتی در عرصۀ این گذار زیرا قانون
های مشخص ملزم نماید. در  حل بینی نموده و دادرس را نسبت به اتخاذ راهقبل پیش

حقیقت گاه ممکن است علاج یک بیماری اقتصادی در کیفرزدایی از برخی رفتارهای 
های اقتصادی بتواند حمایت از فعالیت خاص بوده و گاه برعکس مجازات آن رفتارها بهتر

عنوان یک سیاست جنایی رو باید گفت که کیفرزدایی بهرا به دنبال داشته باشد. از این
توان در مورد امکان یا کند. در واقع، بر اساس این معیارها میاز معیارهایی پیروی می

اظر به خود مجازات، عدم امکان کیفرزدایی از یک جرم تصمیم گرفت. این معیارها گاه ن

باشد. با این همه، برخی از معیار دیگری نیز گاه ناظر به جرم و گاه ناظر به هر دو می
های کدام از موارد فوق نبوده بلکه مبتنی بر محکومیت اند که ناظر به هی  صحبت کرده

باشد. در این قسمت به بررسی این معیارها  صادره از سوی محاکم در مورد یک جرم می
 پردازیم.یم
 

1. Standard 
2. Rule 

 ر. ک:کنند که یکی شکلی و دیگری ماهوی است. . برخی تفکیک بین قواعد و معیارها را با این وصف آغاز می3

 و بعد. 196، صص. 1387علیزاده، عبدالرضا، مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  -
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 «موثر نبودن مجازات کیفری». معیار1-3-1

به اعتقاد بکاریا، اگر بخواهیم کیفر در راه بزهکاری مانعی مؤثر باشد نباید چندان 
بنابراین، هرچه این فاصله کوتاه باشد و  1ای از نظر زمانی با وقوع جرم داشته باشد.فاصله

ها بیشتر خواهد بود. این ، تأثیر کیفرها رسیدگی کنندتر به پرونده مراجع قضایی سریع
در حالی است که اگر فاصله بین ارتکاب جرم و تحمل کیفر پس از صدور حکم زیاد 

توان انتظار تأثیر واقعی کیفر را داشت. در این شرایط، اصولا  شاید بهتر این باشد نمی
رای نیل به اهداف گذار از ابزار دیگری ب باشد که لااقل با کیفرزدایی از آن جرم، قانون
های ویژه در مورد جرایم مربوط به فعالیت سیاست جنایی خود استفاده کند. این امر به

شود. با توجه به جنبۀ تخصصی و جدید بودن جرایم این  اقتصادی بیشتر احساس می
حوزه، قضات معمولا  مهارت و جسارت رسیدگی سریع به دعوی را ندارند و لذا سعی 

صلاح یا ارجاع امر به درپی از مراجع کارشناس و ذی های پیسئوالکنند با طرح می
کارشناسی، زوایای مبهم و ناشناختۀ پرونده را برای خود روشن کنند تا بتوانند با 

ناگفته پیداست که این روند باع  طولانی شدن مدت  2سهولت اتخاذ تصمیم نمایند.
علیه که تحمل  انگهی، معمولا  محکومٌگردد. وزمان رسیدگی به یک پرونده از این نوع می

گاه حاضر به پذیرفتن رأی صادره نیست و لذا با توسل به  برچسب کیفری را ندارد هی 
کند از زیر بار هایی مثل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی و اعادة دادرسی سعی می راه

در نهایت  ها مؤثر نباشد کدام از این راه مسئولیت کیفری شانه خالی کند و چنانچه هی 
 3گرداند.« عفو»با نفوذ در سیستم قضایی کشور به دنبال آن است که خود را مشمول 

گونه جرایم کیفرزدایی شود  الامکان از اینتر آن باشد که حتیرسد مناسبنظر میلذا به

 های دیگر پاسخ جامعه را دریافت کنند.تا متخلفان به شیوه

 «فایده بودن جرم بی». معیار 1-3-2

که توسط فیلسوفانی مثل بنتام و بکاریا ارائه « سودمندی مجازات»ر کنار اصل د
اجرای مجازات برای جرمی که واقع شده است، نیست بلکه هدف »شد و بر مبنای آن 

نیز قابل « سودمندی جرم»، اصل 4«این است که از این پس جرم دیگری ارتکاب نیابد
 
 .84، ص. 1380ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، چاپ چهارم، . بکاریا، سزار، رسالۀ جرایم و مجازات1
 و بعد. 2280. نجفی ابرندآبادی، پیشین، صص. 2
 دیدگان در فرآیند کیفری، ر. ک:تر در مورد نقش بزهالعۀ دقیق. برای مط3

و  159، صص. 1392شناسی حقوق کیفری: رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، نشر میزان، جعفری، مجتبی، جامعه -

 بعد.
 .97، ص. 1393، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ چهلم، اردبیلی. 4
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انگاری باید گذار در جرم این است که قانون« سودمندی جرم»بررسی است. منظور از 
را رعایت کند. اگر جرمی قبلا  در یک قانون دیگر یا قانون  1انگاریاصل ضرورت جرم
بینی شده است، دیگر نیاز به جرم انگاری خاص در موارد مشابه جزایی عمومی پیش

قع، تا ضرورت در وا 2شود که قابل قبول نیست.نیست. این امر باع  تورم کیفری می

انگاری کرد. در غیر این صورت بهتر است در صورت اجتماع جرم اقتضا نکند، نباید جرم
های اقتصادی باید خصوص در عرصۀ فعالیت خاص و جرم عام از اولی کیفرزدایی کرد. به

های به این امر توجه ویژه داشت؛ زیرا تورم کیفری در این حوزه برخلاف سیاست
گذاری است. بنابراین سازی و سرمایه ینۀ تشویق و حمایت از خصوصیگذار در زم قانون
انگاری اقدام خلاف ( که متضمن جرم1384قانون بازار اوراق بهادار )مصوب آذر  50ماده 

و وجوهی که به  رگر یا بازارگردان نسبت به اوراق بهاداامانت کارگزار، کارفرما، معامله
است و « خیانت در امانت»ه به ماهیت آن که باشد، با توجوی سپرده شده است می

قانون تعزیرات سال  674خصوص اینکه مجازات آن نیز به مجازات مندرج در مادة  به
انگاری )موضوع خیانت در امانت( احاله شده است، یکی از مصادیق بارز جرم 1375

ب قانون کتا 674غیرضروری است که باید از آن کیفرزدایی کرد؛ زیرا با وجود مادة 

تواند بینی آن تنها میانگاری وجود ندارد و پیشمجازات اسلامی دیگر نیازی به ان جرم
 گذاری تمام شود. به زیان حرکت اقتصاد کشور در مسیر سرمایه

 «تناسب بین جرم و مجازات». معیار 1-3-3

شدة حقوق کیفری لزوم تناسب بین جرم و مجازات آن  یکی از اصول پذیرفته
گذار برای این  ه این معنا که باید بین عمل ارتکابی یک فرد و مجازاتی که قانونب 3است.

گیرد، تناسب برقرار باشد. این تناسب هم ناظر به نوع مجازات است و عمل در نظر می
هم ناظر به میزان آن. تناسب بین جرم و مجازات همزمان دفاع از فرد و دفاع از جامعه 

گاه شدیدتر از آنچه که واقعا  عادلانه  ت که مرتکب هی کند. از آن جهرا تضمین می
ضامن حقوق فردی است و از آن جهت « باصل تناس»شود در واقع است، مجازات نمی

که وی در قبال عمل مجرمانۀ خود پاسخی کمتر از آنچه مستحق آن است دریافت 

 
1. Principle of Necessity in Criminalization 

، ص. 1390، بهار و تابستان 1های حقوق کیفری، شماره ، آموزه«اصل کاربرد کمینۀ حقوق کیفری»نوبهار، رحیم، . 2

104. 
های حقوق کیفری این اصل نه تنها در حقوق کیفری اسلام به خوبی مورد تأکید قرار گرفته، بلکه یکی از آموزه .3

 اندیشمندان غربی در این خصوص، ر. ک: غرب را نیز تشکیل داده است. برای مطالعه دیدگاه
 و بعد. 92بکاریا، پیشین، صص.  -
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زاتی که کند، اصل مذکور ضامن حقوق اجتماعی است. به هرحال، چنانچه مجانمی
گذار برای یک عمل مجرمانه در نظر گرفته است با آن عمل متناسب نباشد،  قانون

گذار باید هرچه زودتر این تناسب را  کیفرزدایی از آن جرم گریزناپذیر خواهد بود و قانون
 برقرار نماید. 

های در پایان این قسمت لازم است گفته شود که برخی کم بودن آمار محکومیت
اند. با این بیان  مورد یک جرم را نیز یکی دیگر از معیارهای کیفرزدایی دانستهکیفری در 

شود به این معنی است که وجود آن به که وقتی مجازاتی از سوی دادگاه صادر نمی
مجازات زمانی از مشروعیت و مقبولیت برخوردار است که از سوی دادگاه  1صلاح نیست.

ا به قائلین به این معیار وارد کرد که هرچند ممکن توان این ایراد رصادر شود. اما می
است یک مجازات از سوی دادگاه صادر نشود اما وجود آن باع  پیشگیری از آن جرم 
است. همینکه مرتکب احتمالی بداند در صورت اقدام به آن عمل با فلان مجازات روبرو 

ها مشکل محکومیتشود ضمن اینکه ارزیابی تعداد خواهد شد از انجام آن منصرف می
 است. 

طور که قبلا  اشاره شد  های اقتصادی هماناز حقوق فعالیت کیفرزداییبه هرحال 
بایست با توجه به معیارهایی صورت گیرد. با این همه، در همه حال باید به یک می

است. در واقع، تا زمانی که  2«همراهی افکار عمومی»شرط اساسی نیز توجه کرد و آن 
رچند معیارهای لازم برای اقدام به آن وجود داشته افکار عمومی، عملی را نپذیرد ه

باره اتخاذ نماید. به عبارت دیگر،   گذار نباید تصمیمی در این باشند، باز هم قانون
شرط همۀ معیارهای لازم برای اجرای  همراهی افکار عمومی با یک سیاست جنایی پیش
ات فلان عمل مجرمانه از پذیرد که مجازآن سیاست است. بنابراین اگر افکار عمومی نمی

کیفری به اداری تغییر یابد، حتی اگر معیارهایی مثل مؤثر نبودن مجازات کیفری یا 
فایده بودن جرم و عدم تناسب بین جرم و مجازات یا ... نیز وجود داشته باشند، باز  بی

رم توان به جگذار مجاز نیست که به این تغییر مبادرت ورزد. در این زمینه می هم قانون
معامله بر اساس اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار اشاره نمود. کیفرزدایی از این رفتار 

 گاه از سوی افکار عمومی پذیرفته نخواهد شد. مجرمانه هی 

 
1. Coulon, Op. cit., p. 22. 
2. Public opinion 
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 . جرایم قابل کیفرزدایی1-3-4

تواند بنا به گذار می با توجه به معیارهایی که برای کیفرزدایی مطرح است قانون
د و در محدودة الزامات موجود هر جرمی را که لازم باشد کیفرزدایی کند. صلاحدید خو

گذار مجاز است این اقدام را به عمل  های اقتصادی نیز قانوندر عرصۀ حقوق فعالیت
گذاران بخش خصوصی انگیزة ورود به این عرصه را در آورد بخصوص برای اینکه سرمایه
شده آن دسته از  در نظر گرفتن معیارهای گفته خواهیم باخود تقویت کنند. در اینجا می

های اقتصادی را که قابل کیفرزدایی هستند، مورد بررسی قرار  جرایم مربوط به فعالیت
توانند مشمول ها می عنوان مثال، برخی از جرایم مربوط به حقوق شرکتدهیم. به

الاجرا یا حقوقی لازم کیفرزدایی قرار گیرند. در این راستا، مجازات جای خود را به احکام
 شوند.که توسط محاکم مدنی صادر می« بطلان»

البته باید توجه داشت که برخی از جرایم، مثلا  در بازار سرمایه، دقیقا  مرتبط با 
عنوان مثال، ارائه اطلاعات جعلی یا دروغین به سازمان  حقوق سهامداران هستند. به

به آن با توجه به تأثیری که در عدم  2عات صحیحیا عدم ارائه اطلا 1بورس و اوراق بهادار
انعکاس وضعیت واقعی شرکت در بازار یا انعکاس غیرواقعی وضعیت آن دارد، نهایتا  

شود؛ زیرا این عده ممکن است به امید کسب سود منجر به زیان سهامداران می
ه حقیقت غیر از موردانتظار اقدام به خرید یا فروش سهام خود در بازار نمایند در حالی ک

شوند. در اینجا حتی اگر همۀ معیارهای این است و آنها با این اقدام متضرر می
این « افکار عمومی»الذکر برای کیفرزدایی وجود داشته باشد، با توجه به اینکه  سابق

پذیرد اقدام به آن نامناسب است. از این گذشته، حقوق کیفری ضامن حفظ  عمل را نمی
منافع شهروندان است. نظام کیفری اجازه ندارد با به کار بستن ابزارهایی برای تحقق 

را خلع سلاح کند و منافع شهروندان را دستخوش  سیاست جنایی خود، حقوق کیفری
 آسیب و ضرر قرار دهد. 

تواند مشمول کیفرزدایی قرار رسد مینظر میبا این همه، یکی از جرایمی که به
قانون تجارت یعنی خودداری از دعوت سهامداران برای  254گیرد، جرم موضوع ماده 

رئیس و اعضای هیأت »دارد:  تشکیل مجمع عمومی عادی است. این ماده مقرر می
ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی  6مدیرة شرکت سهامی که حداکثر تا 

موقع تنظیم و را به 232عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 

 
 .1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب  47. مادة 1
 .1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب  49مادة  2 . بند2
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تسلیم ننمایند، به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست 
تواند الزامات حقوقی گذار می قانون« ال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.هزار ری

گذار مهم است تشکیل  زیرا آنچه برای قانون 1و اداری را جایگزین مجازات کیفری کند.
را انجام دهد. در حالی که پیگیری های دیگری آنتواند به روشباشد که میمجمع می

طول انجامد، عملا  خود باع  ها ممکن است به اینکه مدتامر به روش کیفری علاوه بر 
شود که نتیجۀ آن تضییع حقوق سهامداران تأخیر بیشتر در برگزاری مجمع عمومی می

است. ضمن اینکه سرنوشت دعوی کیفری نیز هرگز معلوم نیست و ممکن است در 
حکم مبنی  نهایت به منع تعقیب یا بازداشت متهم منجر شود یا حتی در صورت صدور

بر محکومیت متهم نیز این حکم به علل گوناگون هرگز به اجرا در نیاید. از این رو 
های مدنی و های کیفری در مورد این جرم جای خود را به پاسخشایسته است پاسخ

رسد که عدم رعایت مقررات مربوط به کاهش یا افزایش نظر میاداری دهند. همچنین به
اند نیز به راحتی قابل عنوان جرم تلقی شدهمواد قانون تجارت بهسرمایه که در برخی از 
عنوان مثال، اگر اعضای هیأت مدیرة شرکت سهامی پیشنهاد راجع کیفرزدایی است. به

العاده به بازرس  روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق 45به کاهش سرمایه را تا 

ام به کاهش سرمایه شرکت )حسابرس( شرکت تسلیم ننموده باشد و با این حال اقد
شده، اثر اقدامات آنها را خنثی کرد. همین  عمل انجام« بطلان»توان با اعلام کند، می

طور است اگر تصمیم مجمع عمومی دایر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن 
در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر 

 ق ت(. 264ماده  3ردد، آگهی نشده باشد )بند گ می

های نادری است از جرایمی که براساس معیارهای الذکر نمونهموارد فوق

ها، در قلمرو حقوق بر حقوق شرکتتوان از آنها کیفرزدایی کرد. علاوهشده می مطرح
توان از برخی رفتارهای ، حقوق رقابت، حقوق بورس و حقوق بیمه نیز میمصرف
شده و در چارچوب الزامات موجود کیفرزدایی نمود که  رمانه بر اساس معیارهای گفتهمج

 بررسی آنها در این مقاله ممکن نیست.

های های آن اکنون باید از سازوکارپس از آشنایی با کیفرزدایی و معیارها و نمونه
ین سیاست های اجرای اهای کیفرزدایی، روشاین ابزار صحبت کنیم. منظور از سازوکار

ترین این  ها آشنا شویم. یکی از مهمخواهیم با انواع مختلف این روشاست و می

 
توان رئیس و اعضای هیأت مدیره را در معرض عزل قرار داد یا آنها را در برابر عنوان مثال، در این موارد می. به1

ازرس و اعضای مجمع عمومی پاسخگو دانست. همچنین، در این موارد ممکن است بتوان نسبت به برخی از ب

 اند، اجراییه صادر کرد.ه رئیس و اعضای هیأت مدیره نزد مجمع عمومی و بازرس به وثیقه گذاشتههایی ک تضمین
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طور که قبلا  گفتیم با توجه به اینکه کیفرزدایی  زدایی است. اما همان ها جرمسازوکار
های دیگری نیز برای این امر در زدایی ناقص دارد، سازوکار تر از جرممفهومی گسترده
ای که دهندة یک جرم به گونه است که دخل و تصرف در عناصر تشکیل نظر گرفته شده

مجازات آن عمل را مشکل گرداند، یکی از آنهاست. در ادامۀ این نوشتار به مطالعۀ این 

 پردازیم.ها میسازوکار

 های اقتصادیهای کیفرزدایی از حقوق فعالیت. روش2

گذار در  های مختلفی برای کیفرزدایی وجود دارد و سیاست جنایی قانونروش

تواند مبنای های اقتصادی میبرخورد با رفتارهای مجرمانۀ مختلف در قلمرو فعالیت
زدایی  طور کلی دست به جرمگذار به ها باشد. گاه قانونانتخاب نوع خاصی از این روش

توان گفت کند. در این حالت میفری را نابود میزند و بدین ترتیب اصولا  وصف کیمی
ترین شکل کیفرزدایی  که دیگر جرمی باقی نمانده است. بدیهی است که این راه مهم

شود، بلکه گذار برای نیل به کیفرزدایی متعرض خود جرم نمی است. اما گاه قانون
کند، در پی آن دهندة آن جرم ایجاد می عنوان مثال با تغییری که در عناصر تشکیل به

های کیفر کردن آن جرم را کاهش دهد. پر واضح است که این اقدام خود  است که راه
 شکلی از کیفرزدایی است. 

 زدایی . جرم2-1

زدایی یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک  جرم گفتیمطور که قبلا   همان
فرآیندهایی »زدایی یعنی  زدایی شورای اروپا، جرم عمل یا از یک رفتار. طبق گزارش جرم

که از طریق آنها صلاحیت نظام کیفری برای تحمیل مجازات در مقام واکنش به برخی 
زدایی اصلی و  البته این تعریف، یک تعریف از جرم 1.«گرددرفتارها از وی مسترد می

 زدایی عملی یا واقعی را نیز تعریف کرده است. از نظر این حقوقی است. همین شورا، جرم
های نظام زدایی )عملی( فرآیندی است مشتمل بر کاهش تدریجی واکنش جرم»شورا 

گونه تغییری  عدالت کیفری به برخی از اشکال رفتاری یا اوضاع و احوال بدون اینکه هی 
های  زدایی عملی)واقعی( جنبه جرم 2«در صلاحیت رسمی این نظام ایجاد گردد.

زدایی  شود. هرچند هدف اولیه از جرمیهم م 3متعددی دارد و شامل قضازدایی

 
، قم، ترجمه واحد ترجمه مرکز مطالعات توسعه قضاییزدایی شورای اروپا،  گزارش جرم ،روهی از نویسندگانگ. 1

 .17، ص. 1384انتشارات سلسبیل، 
 .18، ص. . همان2

3. Déjudiciarisation 
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خواهد با اقدام به گذار می به این معنی که قانون 1زدایی از قوانین کیفری است تورم
زدایی از حجم قوانین کیفری بکاهد تا بدین ترتیب موارد منع و جواز قانونی  جرم
زدایی،  از جرم های اقتصادی هدف اولیهراحتی قابل شناسایی باشد، اما دربارة فعالیت به

باشد. گذاری در کشور میمنظور کاستن از ریسک کیفری سرمایهتحقق کیفرزدایی به

های اقتصادی البته واضح است که با این عمل از تورم قوانین کیفری در حوزة فعالیت
گذار نبوده است.  شود. اما این امر به هی  وجه منظور اولیه قانوننیز کاسته می

 گیرد:به دو شکل صورت می زدایی اصولا  جرم

زدایی از طریق حذف وصف کیفری؛ در این حالت، مادة قانونی که  نخست، جرم
 رود؛شود و در واقع جرم از بین میانگاری است از بار حقوقی خالی میمتضمن جرم

زدایی از طریق حذف وصف کیفری و جایگزینی اوصاف اداری، مدنی و ...  دوم، جرم
دهد، بلکه مایل تنهایی رضایت نمی گذار به حذف وصف کیفری به نون؛ در این حالت قا

 است ابزارهای نظارتی جایگزین را به جای وصف کیفری استفاده کند.

توسل به هریک از این دو شیوه بر اساس مبنا و معیار مشخص است. طوری که 
شود زدایی که منتهی به کیفرزدایی مشخص می توان گفت نوع و شکل نخست جرممی

جرم است. یعنی جرم موجود در قانون بنا به دلایلی دیگر لازم « فایده بودنبی»به خاطر 
فایده بودن جرم هم ممکن است به این خاطر نیست، زیرا وجود آن توجیهی ندارد. بی

باشد که ارزش مورد حمایت توسط آن قبلا  به موجب قانون کیفری دیگری مورد 
گذار  ه است و هم ممکن است به این علت باشد که قانونگذار قرار گرفت حمایت قانون

گذار  در واقع، گاه قانون 2را پایان دهد.« ارزش»تصمیم گرفته است حمایت خود از آن 
رسد نظر میها کرده که حال بهانگاریبنا به شرایط زمانی و مکانی اقدام به برخی جرم

یط سابق باید گفت اصولا  دیگر نیازی به ها وجود ندارد. با فقدان شراآن شرایط و انگیزه
 انگاری نیست.چنین جرم

زدایی که در حقیقت کیفرزدایی با حفظ عنوان مجرمانه است  اما نوع دوم جرم 
اجرای کیفری  کننده بودن ضمانت تأثیر بودن یا نگرانناشی از ویژگی شدید بودن، بی
گیرد. در زدایی با هدف اصلاح مقررات موجود صورت می است. در واقع این نوع جرم

خواهد نوع پاسخ جامعه به را از بین ببرد، بلکه می« جرم»خواهد گذار نمی اینجا قانون

 
 . نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، پیشین.1
 .95، ص. . نوبهار، پیشین2



112 

 

 

ب 
صو
ی م
ت اسلام

رویکرد قانون مجازا
1392

به قسامه
 

کیفر
ب و کار

س
ی از جرایم ک

زدای
 

 

تواند می« جرم»زدایی بدون حذف  این جرم را با رفتار مرتکب منطبق کند. این جرم
های جایگزینی متعددی قابل تصور است. به های زیادی داشته باشد زیرا سازوکار صورت

های نظارتی و هم کارعنوان سازوهای مدنی و اداری هم بهاین ترتیب که سازوکار
 های برخورد به جای ابزار کیفری قابل اعمال هستند. عنوان سازوکار به

نظارت مدنی یا اداری با هدف پیشگیری از نق  یک الزام قانونی باع  رعایت این 
شود. اما در صورت نق  این الزامات، استفاده از سازوکارهای مدنی یا اداری الزامات می

شوند. با کند، زیرا در پاسخ به نق  تعهد انجام میجنبۀ سرکوبگرانه و برخورد پیدا می
عنوان مثال چنانچه به 1ها با مجازات متفاوت است.ن پاسخاین تفاوت که ماهیت ای

قراردادی با استفاده از فریب و نیرن  و تخطی از یک الزام قانونی یا قراردادی منعقد 
شده باشد، سازوکارهای مدنی برای بازگرداندن وضع به حال سابق و جلوگیری از تضرر 

نظر کنند. با این همه، بهاعلام می طرف قرارداد، چنین قراردادی را باطل یا قابل فسخ

که توسط دارندگان این اطلاعات یا  2رسد که معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی نمی
توان انتظار داشت که زدایی باشد. در واقع، نمی گیرد، قابل جرمسایرین صورت می

یا های کیفری برای این جرم، برخوردهای مدنی بینی مجازاتگذار به جای پیش قانون
بینی کند؛ زیرا هرچند که در این موارد آنچه رخ داده صرفا  اداری و انضباطی را پیش
داری  را فسخ کرد، اما با توجه به اینکه مرتکب از امانتتوان آنیک معامله است که می

استنکاف کرده، شایستۀ برخورد شدیدتری است و ابزارهای حقوق کیفری در این مورد 
که امروزه این رفتار در همۀ کشورهایی که دارای بازار  شند. همچنانتوانند کارساز بامی

های شدیدی است و عنوان یک جرم نسبتا  شدید دارای مجازاتاوراق بهادار هستند به
 زدایی صورت گیرد.هرگز سعی نشده است که از آن عمل جرم

 ها دهندة جرایم و مجازات . تغییر در عناصر تشکیل2-2

کند که تعریف قانونی  هنگام رسیدگی به یک جرم سعی می همواره دادرس به

جرم را بر مورد تحت بررسی تطبیق دهد و عناصر مادی و روانی جرم را در آن مورد 
ای دشوار از فرآیند کیفری است. از ارزیابی و احراز نماید. این کار به خودی خود مرحله

های اقتصادی که اثبات  فعالیتاین رو، در مورد جرایم بااهمیت مثل جرایم مرتبط با 
ای معتقدند نیاز به دهنده گاه مشکل است، عده وقوع جرم بر اساس احراز عناصر تشکیل

کننده مفروض تلقی  احراز عنصر روانی نیست و این عنصر باید توسط مقام رسیدگی

 
 .334، پیشین، ص. . جعفری1

2. Insider trading/ Délit d’initié 
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یت ها که در زمینه فعال به اعتقاد این افراد، مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت 1گردد.
نباید از قواعد و مقررات این حوزه غافل »خود دارای تخصص و تجربه کافی هستند 

بنابراین چنانچه تخلفی از آنها مشاهده شود، با توجه به این فرض که آنها از  2.«باشند
نیت ایشان در این اقدام محرز بوده و لذا از نظر کیفری  این مقررات آگاهند، سوء

 مسئولیت دارند.

های ت این عقیده زمینه را برای تسهیل مجازات جرایم مرتبط با فعالیتباید گف
کند، در حالی که حقوق کیفری در ارزیابی بسیاری از جرایم جایگاه اقتصادی آماده می

قائل است. طوری که بدون قصد یا « عنصر روانی»یا همان « ذهنیت فرد»ای برای ویژه
توان از مدیران شود. در واقع، نمینمیخطا در ارتکاب یک جرم آن جرم محقق 

ها توقع داشت که از همۀ قوانین و مقررات مطلع باشند. زیرا آنها در محیط  شرکت
ها گرفتارند و اگر موظف باشند که از همۀ آنها ای از قوانین و مقررات و آئین نامهپیچیده

نیم، عملا  ناامنی شده بدا بااطلاع باشند و در صورت تخلف آنها را مسئول عمل انجام
ایم و حال آنکه احساس امنیت حقوقی یکی از حقوقی ایشان را به ارمغان آورده

گذاری بخش خصوصی است. البته همانطور که های مهم برای تشویق به سرمایه مؤلفه
ای دشوار از فرآیند کیفری است که وجود یک تعریف نیت مرحله گفتیم نفس احراز سوء
دهندة آن باشد در این رابطه مفید و حتی  من عناصر تشکیلدقیق از جرم که متض
 ضروری خواهد بود. 

گذار متعرض  های اقتصادی که معمولا  قانوندر خصوص جرایم مرتبط با فعالیت
نظر کنند که بهشود، محاکم عنصر روانی را از عنصر مادی استنباط میعنصر روانی نمی

نیت  است. از این رو، اولا  احراز عنصر روانی و سوءرسد این رویکرد با عدالت ناسازگار می
نماید و ثانیا  برای امکان با توجه به اینکه اصل بر عمدی بودن جرایم است، لازم می

بایست تعریف قانونی جرم به نحوی باشد که وظایف دادرس احراز درست و دقیق آن می
ر مورد جرم سوءاستفاده از ویژه د را در این رابطه برای او مشخص کند. این وضعیت به

قانون تجارت این جرم را  258ماده  3تر است. بند اموال و اعتبارات شرکت با اهمیت
رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا »کند: گونه تعریف می این

اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسۀ 
 

1. Larguier, Jean; et Philippe Conte, Droit Pénal des Affaires, Armand Colin, 11e éd., 
2004, p. 25. 
2. Ibid. 

 همچنین، ر. ک:

 .2280نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص.  -
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باشند، مورد استفاده قرار طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع میری که خود بهدیگ
توان تفسیر کرد: اول اینکه سوءاستفاده از  ماهیت این جرم را به دو صورت می«. دهد

اموال و اعتبارات شرکت یک سوءمدیریت ساده است. به این معنا که مدیرعامل یا 
ادارة درست مجموعه را ندارند و به صلاح و مصلحت  اعضای هیأت مدیرة شرکت توانایی

شرکت اشراف کافی ندارند و از این رو به راحتی اموال شرکت یا اعتبارات آنرا برای خود 
بدیهی است اگر تفسیر ما از این جرم  1دهند. یا شرکتهای دیگری مورد استفاده قرار می

به مح  اینکه عنصر مادی  به این شکل باشد نیاز به احراز سوءنیت مرتکب نیست و
 جرم به شکل فوق تحقق یابد جرم محقق شده است.

استفاده از اموال و  اما تفسیر دوم از ماهیت این جرم به این شکل است که سوء 
مدیریت صرف باشد، بلکه همواره مبتنی بر نوعی  تواند یک سوءاعتبارات شرکت نمی

ها و اسناد شرکت  دست بردن در حسابفریب و تقلب مدیر است. به این معنا که بدون 

های دیگر سوءاستفاده  توان از اموال و اعتبارات متعلق به آن برای خود یا شرکتنمی
شود که اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل باید با کرد. در اینجا مشخصا  مشاهده می

ن جرم را تواسوءنیت دست به چنین اقدامی زده باشند، لذا بدون احراز این سوءنیت نمی
 تحقق یافته دانست. 

پس مشاهده می کنیم که دو تفسیر کاملا  متفاوت بر مبنای یک تعریف قانونی از 
توان به عمل آورد و بسته به اینکه کدام استفاده از اموال و اعتبارات شرکت می جرم سوء

خیر کاملا  یک از این دو تفسیر را بپذیریم، تلقی ما از اینکه آیا جرم تحقق یافته است یا 
مدیریت مدیران حتی اگر  متفاوت خواهد بود. در صورت قبول تفسیر اول، هرگونه سوء

در حد استفادة شخصی از اتومبیل شرکت باشد قابل تعقیب و مجازات می باشد. اما 
چنانچه تفسیر دوم را بپذیریم تنها اقداماتی را که مبتنی بر فریب و تقلب و دست بردن 

دهیم و برای احراز اینکه آیا ای شرکت باشد در دایرة جرم قرار میه در اسناد و حساب
مدیران واقعا  مجرم هستند یا خیر لزوما  باید سوءنیت آنها را کشف نماییم. دادرس در 
مواجهه با چنین موردی لاجرم به یکی از دو تفسیر و برداشت فوق تمایل خواهد 

 
که توسط خانم « نظم اجتماعی و نظم فردی»شناسی تحت عنوان نظریۀ جرم های. یکی از نظریه1

شناسی جرایم اقتصادی به فقدان تخصص و صلاحیت دلماس مارتی مطرح شده است، در تحلیل علت

ه از جمله علل ارتکاب جرایم اقتصادی سوءمدیریت و عدم آگاهی مدیر شرکت اشاره کرده و معتقد است ک

 مدیر از ضوابط حاکم بر محیط اقتصادی است. در این زمینه، رک:

 و بعد.  2349نجفی ابرندآبادی، همان، صص.  -
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های اقتصادی دولت نا  شکست سیاستاینجاست که نقش او را در تحقق یا احیا 1داشت.
کنیم. اگر قضات محاکم سوءاستفاده از اموال و اعتبارات شرکت را به خوبی مشاهده می

یک سوءمدیریت ساده تلقی کنند و بر مبنای آن هر اقدامی را جرم دانسته و حکم به 
وجود  قانون تجارت بدهند، ناخواسته فضایی را به 258مجازات آن بر مبنای صدر ماده 

های اقتصادی در بخش راحتی حاضر نیست وارد عرصۀ فعالیت کس به آورند که هی می
خصوصی شود؛ زیرا ترس آن دارد که خود روزی قربانی سوءمدیریت شود. اما اگر ایشان 

ماده  3سوءنیت مبتنی بر فریب و تقلب و دستکاری را شرط تحقق جرم موضوع بند 
محابا قرار مجرمیت یا رأی محکومیت  توانند بینمیقانون تجارت بدانند، دیگر  258

یابد و آنها که با های کیفری این جرم کاهش میصادر کنند و طبیعتا  آمار محکومیت
 دهند.های اقتصادی شوند بیم به خود راه نمیخواهند وارد عرصۀ فعالیتنیت می حسن

کیفرزدایی از  با توجه به این توضیحات باید بگوییم برای آنکه یک گام در 

قانون  258ماده  3گذار اصلاح بند  های اقتصادی پیش رویم، لازم است که قانونفعالیت
دهندة جرم را در دستور کار خود قرار دهد. در این  تجارت از لحاظ عناصر تشکیل
ای باشد که احراز سوءنیت مبتنی بر فریب و تقلب و اصلاح، تعریف جرم باید به گونه

 ناد برای احراز وقوع جرم لازم و ضروری گردد. دستکاری در اس

 
بر نوعی فریبکاری ، ظاهر ماده بیشتر حاکی از آن است که تحقق این جرم مبتنی. به عقیدة نگارنده1

 اند.باشد. البته برخی مخالف این عقیده را مطرح کرده ا نیازمند عنصر روانی میاست و اذ
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 گیرینتیجه

های اقتصادی است. در واقع، گرایی در حقوق فعالیتای از اعتدالکیفرزدایی جلوه
های اقتصادی کیفرزدایی توان از حقوق فعالیتبا تکیه بر مبانی مصلحت و عدالت می

های شدید حقوق کیفری را صرفا  نمود. طبیعتا  در این راستا باید تلاش کرد که ابزار
ها محفوظ نگاه برای مجازات رفتارهای واقعا  مضر و متقلبانه در عرصۀ این نوع فعالیت

عنوان یک های متنوع باید بهسان، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار با روشداشت. بدین
ر ما در راهبرد جدید در سیاست جنایی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه کشو

سازی است ضروری است بر اساس همان دلایل و مبانی که در  میانه فرآیند خصوصی
این مقاله مورد بررسی قرار گرفت و با در نظر گرفتن الزامات موجود و معیارهای 

وسیله از هر نوع لطمۀ شده تحول جدیدی در این عرصه به وجود آید تا بدین گفته

 صادی کشور جلوگیری نمود.های اقت ناپذیر به فعالیت جبران

از جمله مسائلی که باید در این خصوص مورد توجه خاص قرار گیرد، مسألۀ 

های اقتصادی بیش از همه دانیم عرصۀ فعالیتطور که می اشخاص حقوقی است. همان

رو موضوع اصلی حقوق کیفری امور تجاری، در سیطرة اشخاص حقوقی است و از این

. بنابراین، وقتی به دنبال بازرگانی و اقتصادی اغلب همین اشخاص حقوقی هستند

ای به حقوق مسئولیت کیفری کیفرزدایی از جرایم کسب و کار هستیم باید توجه ویژه

اشخاص حقوقی داشته باشیم. در واقع، بخشی از سیاست کیفرزدایی از جرایم کسب و 

های کار تنها از طریق توجه به اشخاص حقوقی قابل پیگیری است. مجازات

رد این اشخاص، قواعد راجع به تکرار جرم و اعادة حیثیت از جمله شده در مو بینی پیش

مسائلی هستند که در چارچوب سیاست کیفرزدایی قابل تجدیدنظر هستند. اولا ، 

بینی و دادرس را مخیر نماید که ها را در قانون پیشگذار باید طیف وسیع مجازات قانون

را در نظر بگیرد. طبیعتا  در این  هاحسب شرایط و اوضاع و احوال یکی از آن مجازات

بینی شوند تا دادرس با ها هم پیشها و ممنوعیتها باید برخی محرومیتطیف مجازات

توسل به هریک از آنها همزمان علاوه بر مجازات شخص حقوقی در پی اجرای سیاست 

ز یک هایی از قبیل ممنوعیت اعنوان مثال، مجازاتپیشگیری از تکرار جرم هم باشد. به

یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و 

قانون مجازات اسلامی  20ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری که در مادة 
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توان در همین راستا تفسیر نمود. در واقع، در این ماده اند را میبینی شده پیش

ذاری و کیفرزدایی کرده است و این مسأله به خوبی گذار همزمان اقدام به کیفرگ قانون

گویای حقیقتی است که قبلا  متذکر شدیم و آن اینکه کیفرزدایی در نقطۀ مقابل 

 کیفرگذاری نیست.

ثانیا ، از طریق تجدیدنظر نسبت به قواعد راجع به تکرار جرم در خصوص جرایم 

گونه که  زدایی زد. همانتوان به نوعی در این عرصه دست به کیفراشخاص حقوقی می

گذار ایران  شود. قانونهای تشدید مجازات تلقی می دانیم، تکرار جرم یکی از مؤلفهمی

این تصور « هرکس»قانون مجازات اسلامی با به کار بردن کلمۀ  137اگرچه در مادة 

موهوم را به وجود آورده است که مقررات راجع به تکرار جرم صرفا  در مورد اشخاص 

یقی قابل اعمال است، اما تردید نباید کرد که این خبط لفظی به هی  عنوان مانع آن حق

ها در خصوص تکرار جرایم اشخاص حقوقی نیز به مادة نخواهد بود که قضات دادگاه

قانون مجازات اسلامی استناد کرده و مجازات آنها را تشدید نمایند. در این شرایط،  137

تواند بازنگری در قواعد راجع به از جرایم کسب و کار میهای کیفرزدایی یکی از روش

گذار مثلا   های اشخاص حقوقی باشد. به این صورت که قانونتکرار جرم در قلمرو فعالیت

تکرار جرم را در زمانی مورد اشخاص حقوقی محقق بداند که مجازات جرم نخستین یا 

گذار در مادة  تردید، وقتی قانونبیجرم دوم یا هر دوی آنها از میزان مشخصی فراتر رود. 

مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و »کند که صریحا  اعلام می 138

قطعا  تحت تأثیر مصالح و منافع اجتماعی « شودمطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی

سنجی در مورد تمام یا برخی از جرایم  چنین تصمیمی گرفته است و این مصلحت

 تواند وجود داشته باشد.حقوقی نیز می اشخاص

های کیفرزدایی از طریق اصلاح رژیم حقوقی حاکم بر ثالثا ، یکی دیگر از روش

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عبارت است از کاهش مدت لازم برای اعادة حیثیت 

 گذار ایران قرار گرفته مرتکب جرم. اعادة حیثیت در دو مفهوم مختلف مورد توجه قانون

است. مفهوم نخست آن، که در اینجا موردنظر ما نیست، همانا اعادة حیثیت از یک 

باشد که به حکم قانون گاه به دنبال یک اشتباه یا تقصیر مقام قضایی و گاه گناه می بی
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 698قانون اساسی و مادة  171آید. اصل به دنبال ارتکاب جرم نشر اکاذیب لازم می

اند. اما مفهوم دوم اعادة مفهوم از اعادة حیثیت توجه داشتهقانون تعزیرات ایران به این 

باشد، مدتی حیثیت ناظر به حالتی است که فردی که دارای محکومیت کیفری مؤثر می

گردد. پایان این پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان از حقوق اجتماعی محروم می

همان روزی است که  قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده، 25مدت که در مادة 

های تواند به عرصۀ فعالیتعلیه موردنظر اعادة حیثیت شده و همچون گذشته می محکوم

اجتماعی بازگردد. این مفهوم دوم از اعادة حیثیت است که در این قسمت موردنظر 

ها و اشخاص حقوقی توان گفت که کیفرزدایی از حقوق شرکت ماست و در واقع می

 کاسته شدن از مدت لازم برای اعادة حیثیت تحقق پیدا کند.ممکن است در قالب 
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